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گهی تلفنی  قبول آ

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

آگهی  های

مفقودی

کارت مشــخصات خودرو سواری 
ســمند ال ایکس به شماره پلاک 
147 ق 18- ایران 14 به رنگ 
ســفید روغنــی مــدل 1389 و 
شماره موتور 12489115473 
شاســی  شمـــاره  و 
 NAAC91CC2AF799420
مفقود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ ســبز خــودرو تراکتور 
کشاورزی ITM مدل9۶ به 
 شماره انتظامی 781 ک 19
ایران 31 به شــماره موتور 
و   MT4A2W19۶3E
 00233 شاســی  شــماره 
مفقود از درجه اعتبار ساقط 

است.

برگ ســبز )ســند مالکیت( سواری 
 1398 مــدل  تیبــا  تیــپ  ســایپا 
379ص29  پــلاک  شــماره  بــه 
موتــور  شــماره  و   ۶7 ایــران  
M15/88345۶1  و شماره شاسی 
  N A S 8 1 1 1 0 0K 5 8 ۶ 3 0 9 7
بــه نــام شــاپورکریمی بــه کدملی 
شــده  مفقــود   55890۶2950
اســت.  ســاقط  اعتبــار  درجــه  از 

زرین شهر.

بــاری  کامیــون  کمپانــی  ســند 
بــه   1828 آتگــو  تیــپ  فلــزی 
 -71 ع   324 انتظامــی  شــماره 
موتــور  شــماره  و   73 ایــران 
شاســی   90۶92100399322
 NAB9505045A930558
شــنبه علی  نــام  بــه   83 مــدل 
شهســواری مفقــود و از درجــه 

اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی خــودرو ســواری 
سمند SOREN+EF7 به شماره 
 49 ایــران   -9۶ ط   132 پــلاک 
بــه رنگ ســفید مــدل 1401 و 
 147H0۶89112 شماره موتور
شاســی  شمـــاره  و 
 NAACS1HE9NF247947
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ سبز، سند فروش و کارت 
مشخصات موتورسیکلت کویر 
125CDI، بــه رنــگ نقره اي، 
شــماره  بــه   ،1383 مــدل 
انتظامي 18374 ایران 131، 
 2995229 موتــور  شــماره 
 8310230 بدنــه  شــماره  و 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط مي باشد.

موتورســیکلت  ســبز  بــرگ 
متیــن مــدل 95 به شــماره 
 انتظامی 727۶8 ایران 511
تنــه  شــماره  بــه 
 NDR***150U959۶583
و شــماره موتــور 1307۶8 
اعتبار  مفقود گردیــده فاقد 

است.

بــرگ ســبز خودرو ســواری ســایپا 
 ساینا به شــماره پلاک 243 ه  9۶- 
ایــران 14 بــه رنگ ســفید روغنی 
موتــور  شــماره  و   1399 مــدل 
M15/90۶3۶71  و شماره شاسی 
 N A S 8 3 1 1 0 0 L 5 8 9 9 7 7 1
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

برگ سبز )ســند مالکیت( و کارت 
شناسائی موتورسیکلت شباب تیپ 
به شــماره  مــدل138۶   CC125
پلاک ۶19 ایران 43137 و شماره 
شــماره  و   SB100۶5۶4موتــور
 N1U***125S8۶01828 شاسی
بــه  رضائــی   عوضعلــی  نــام  بــه 
کدملــی    1209827581 مفقود 
شــده از درجه اعتبار ساقط است. 

زرین شهر.

بامطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی های شماویژه نامه تخصصی خودرو

مجله زن روز
روزهای 

شنبه هر هفته 
منتشر 
می گردد

33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 

56344343 اسلامشهر 

56359598 چهاردانگه 

جنوب

22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال

 09121620849 شهریار 

65222933 

026-32226013  32224411 کرج 

دماوند                               76321938

شرق - غرب  مرکز

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
 شرکت سنگبري صالح ازنا )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 3  و شناسه ملی 140740000224 
از کلیه ســهامداران شــرکت ســنگبري صالح ازنا دعوت می شــود در 
جلســه مجمع عمومی بطور فوق العــاده که در تاریخ 30 / 11 / 1402 
راس ساعت 10 صبح در محل شرکت واقع در شهر ازنا خیابان شهید 

دهقان مقابل بانك کشاورزي برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

- انتخاب مدیران و تعیین سمت هیئت مدیره
- تعیین دارندگان حق امضاء

- انتخاب بازرسین
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

دعوت کننده : هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت سهامداران شرکت ارغوان تهران سهامی خاص
به شماره ثبت 65962 و شناسه ملی 10101109327 

جهت تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
بدینوســیله از کلیه ســهامداران شرکت دعوت می شــود تا در جلسه 
مجمــع عمومی عــادی به طــور فوق العاده کــه در روز یکشــنبه مورخ 
1402/11/29 ســاعت 10 صبــح در محل قانونی شــرکت اســتان 
تهران، شهرســتان تهــران، بخش مرکزی، شــهر تهران، حســن آباد- 
زرگنده، کوچه امام زاده، خیابان شــهید ســیامك شــکرآبی پلاک 9۶، 
ســاختمان 110، طبقــه 4، واحد شــرقی کدپســتی 191۶873۶۶3 

تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

الف( انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره
ب( انتخاب بازرسین

هیئت مدیره شرکتج( تعیین دارندگان حق امضاء

33112193
33112291 
33113085
33942000

      33110202
33113519
33110210
33118050

 33118052
33911568
 33119236
33112195

خرید و فروش 
انواع خودرو

خرید و فروش 
آهن الات

لوازم یدکی 
خودرو

حمل و نقل

صادرات 
و واردات

خرید و فروش  و اجاره
 کلیه املاک

مجله زن روز
روزهای شنبه هر هفته 

منتشر می گردد

استخدام

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

0912357۶57۶

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
09120706487

تویوتا صبا )شریف نیا(
توزیع و پخش لوازم اصلی
تویوتا- لکسوس )بازار(

33990017 -09122497570

بالاترین خریدار ضایعات آهن   
 مس و کابل خرید در تمام استان ها

)بصورت نقدی( 
09126713261 

فلاشینک نما زکریا
تهیه و اجرای فلاشینک نما 

و ورق فلزی09127283982 
و 09125346694

آلمان +ایتالیا
هر سفارشی دارید با ما تماس بگیرید

88753749
09123545061

املاک افق
خرید- فروش- رهن- اجاره

زمین، ویلا، آپارتمان در رودهن و حومه
09121729485 و 76509981

اسامی 7  نفر 
 از فرزندان تحت پوشش
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مناسبات جمهوریّت و اسلامیّت در انتخاب ولیّ فقیه- 95

اهتمام جدی به خودکفایی 
در تسلیحات نظامی

سید یاسر جبرائیلی

صدای انقلاب اسلامی ایران
مبارزه به روایت سید احمد هوایی- 21 مرتضی میردار

ســال 1366 مجموعه  جدیدی در کنار 
شــورای  عالی پشــتیبانی جنــگ به منظور 
برنامه ریزی و ســازمان دهی بســیج و اعزام 
روحانیون به جبهه تشــکیل شد که حضرت 
آیت الله خامنه ای به نمایندگی از شورای عالی 
در آن مجموعه حضور یافته و به سازماندهی 

امور اعزام پرداختند. 
در همین ســال که جبهه هــا با کمبود 
نیرو مواجه بودند، ســپاه پیشنهاد مدوّنی به 
شورای عالی پشــتیبانی جنگ ارائه کرد که 
حضرت امام حکم جهاد صادر کنند و افرادی 
بین شانزده سال یا هجده سال تا چهل سال، 
همه بیایند جنگ، و آموزش ببینند و 1500 
گردان تشــکیل شــود؛ امّا حضرت آیت الله 
خامنــه ای با این پیشــنهاد مخالفت کردند. 
ایشان پس از پایان جنگ در این باره گفتند: 
»در شــورای عالی پشــتیبانی بنده مخالف 
بودم؛ من تنها کســی بودم کــه با این فکر 
مخالفت می کردم؛ گفتم من مخالفم، دلایلی 

هم داشتم. 
البتّه برادر عزیزمان آقای هاشمی صددرصد 
مدافع بود. ما بااینکه نظراتمان خیلی به هم 
نزدیک اســت، گاهی اوقات ســر یک چنین 
چیزی یک اختلاف این جوری پیدا می شــود 
بین نظرات ایشــان و بنده. ایشان صددرصد 
گفتند که نخیر، این خوب اســت... بعد من 
گفتم که خب ما داریم در شورای پشتیبانی 

برای امام تکلیف معیّن می کنیم. 
ما می گوییم ایشــان صادر نکنند، شــما 
می گویید ایشــان صادر بکنند. خود امام که 
زنده اســت ما برویم بگوییم آقا شما خودتان 

چه مصلحت می دانید؛ همه پسندیدند. 
بنا شــد که بنده با آقای هاشــمی برویم 
خدمت امام. رفتیم؛ امام گفتند نه، حکم جهاد 
من که صادر نمیکنم شماها هم هیچ وقت به 

این فکر نیفتید.«1 
پس از مخالفت حضرت امام با صادر کردن 
حکم جهاد، حضرت آیت الله خامنه ای، آقای 
هاشمی رفسنجانی و تعدادی دیگر به استان ها 
ســفر کردند تا شرایط را تبیین و مردم را به 

حضور در جبهه  ها تشویق کنند. 
ایشان پس از مشاهده  پاسخ گسترده  مردم 
بــه این ندا، آذرمــاه 1366 در یک مصاحبه  
تلویزیونــی گفتنــد: »لازم می دانم تشــکّر 
صمیمانه و مخلصانه  خودم را از حرکت عظیم 
مردم در این ایاّم ابراز کنم؛ حقیقتاً پاسخی که 
مردم عزیزمان و ملّت مبارز و شجاع و مؤمن 
و ایثارگرمــان به این نــدا دادند و حضوری 
که در میدانها نشــان دادند، بســیار عظیم و 
تاریخی و فراموش نشدنی بود... بارها آمادگی 
و علاقه  مــردم را آزمایش کرده بودیم؛ آنچه 
را که در این چند روز مشــاهده کردیم بیش 
از آن چیزی بود که در ذهنمان ترسیم شده 
بود و فرض می کردیم که انجام خواهد شد. 

 بعد از انقلاب، به دلیل مبارزه و راهپیمایی ها و 
ده تا پانزده روز جنگ و گریزی که با نیروهای شــاه 
داشتیم، عده ای از بچه ها را کم و بیش شناخته بودیم. 
مخصوصاً بچه هایی که با ما کار می کردند، لو رفته 
بودند. همان طور که قبلًا هم اشــاره کردم، ما فکر 
نمی کردیم انقلاب به این زودی پیروز شود و دید ما 
روی بیســت سال مبارزه بود. از وقتی که شاه رفت 
و حضرت امام آمدند، ورق کشــور برگشت. بچه ها 
به تدریج همدیگر را بیشتر شناخته بودند. دقیق یادم 
هست که گوشۀ میدان شاه )میدان قیام( ایستاده 
بودیم که رادیو اعلام کرد: »این صدای انقلاب ایران 
است.« همیشه این جمله در گوش من است. اصلًا 
تصــورش را نمی کردیم و تا این جمله را شــنیدم، 
خیلی خوشحال شدم. به آقای بوربور، که پنج شش 
ماه با آقای موســوی اردبیلی1 در مسجد نصرت در 

حضرت آیت الله خامنه ای در دوران مســئولیّت هایی که در حوزه  
نظامی داشــتند، با جدّیتّ ویژه ای خودکفایــی در آموزش نظامی، 
خودکفایی در تســلیحات نظامی و تقویت بنیــه  دفاعی از جمله 
توانمندی موشــکی، نظم در نیروهای مســلّح و وجــود توأمان 
ارتش و ســپاه و اجتناب از ادغام این دو نیــرو را پیگیری کردند.

تماس بود، زنگ زدم. بعد از ورود حضرت امام کارها 
به دست این آقایان افتاده بود و رو آمده بودند. به او 
گفتم: »بدو برو به فلانی بگو که رادیو اعلام کرد: این 
صدای انقلاب ایران است. بگو سریع درستش کنند و 
بگویند: این صدای انقلاب اسلامی ایران است.« از آن 
موقع به بعد این اسم باب شد. اصلش هم همین است.

 کمیتۀ ولی آباد 
در مدرسۀ رفاه یک تلویزیون مدار بسته درست 
کــرده بودند که تــا حوالی سرچشــمه و خانۀ ما 
می گرفت. ساواکی ها شروع به فعالیت کرده بودند 
و شــب ها می آمدند و سنگرهای بچه ها را به رگبار 
می بســتند. فکر می کنم صبح 22 بهمن بود که به 
خیابان هدایت، چهارراه ولی آباد رفتیم. دفتر جامعۀ 
روحانیت مبارز در آنجا بود. اولین کمیته را در آنجا 
تشکیل دادیم. هنوز کمیتۀ موقت انقلاب هم ایجاد 
نشــده بود. کمیته ای درست کردیم به نام کمیتۀ 
ولی آباد. آقایی بود به نام خدیر که غیرمســتقیم با 
من کار می کرد و توســط آقای دوســت محمدیان 
با او آشــنا شــده بودم. من در این جا هم از طریق 
آقای دوست محمدیان با دیگران آشنا شدم. ابراهیم 
میرزایی و همین آقای خدیر و خیلی دیگر از مبارزین 
ملی و مذهبی حضور داشتند. من آن موقع 31 سال 
داشتم و سربازی رفته بودم و همه جوره آماده به رزم 
بودم. قرار شد کمیتۀ ولی آباد را درست کنیم و یکی را 
مسئول آن بگذاریم. خانۀ آقای خدیر در ظهیرالاسلام 
بود و از این منطقه خبر داشتند. آن طرف هم منزل 
آقای طالقانی بود. من مسئول عملیات شدم و آقای 
خدیر هم مسئول ستاد و پشتیبانی. از بازار و تجار 
هم غذا فراهم می کردیم. همان روز حدود بیســت 
نفر در آنجا ثبت نــام کردیم و با بچه هایی که قبلًا 
می شناختیم، تماس گرفتیم و گفتیم بیایید اینجا؛ 

ما تشکیلاتی راه انداخته ایم.
 دیدار دوباره با حسین غول 

یک یا دو روز این جا بودیم. از آن طرف باشگاه 
تاج را گرفتیم که روبه روی بیمارستان طرفه بود. 
بعد شــروع کردند به گرفتن افغانستانی ها. آنها را 

ما مستقر شدند، چون ما کلانتری زده بودیم. یکی 
از اتفاقات جالبی که افتاد، این بود که حسین غول 
را دستگیر کرده بودند. خانه اش پامنار بود. مردم او 
را گرفتند و دست ما دادند. جای شما خالی. کاری 
نداریم که در آنجا با او چه کردیم، برداشتیم و او را 
به مدرسۀ رفاه بردیم و دست آقای خلخالی دادیم. 
شاید یک ساعت از تحویلش نگذشته بود که اعدامش 
کردند و جنازه اش را برگرداندند. من مال این منطقه 
بودم و خیلی چیزها را دیده بودم. سرهنگی بود که 
خیلی بددهــن و بی رحم بود. پاچه هایش را داخل 
چکمه هایش می کرد و یک تعلیمی3 هم دســتش 
می گرفــت و به خــدا و دین و پیغمبــر بد و بیراه 
می گفت و داد می زد: »مگــر خدا مرده که بازار را 
بسته اید؟« و با شلاق به هرکسی که جلوی دستش 
می رســید، ضربه ای می زد. ما ضربۀ او را هم خورده 
بودیم و او هــم در ذهنم بود. این آمد و خودش را 
معرفــی کرد. دو نفر دیگر هم بودند. من به ســهم 
خودم اینها را می شناختم. هر کدام از بچه ها کسانی 
را می شناختند و تحویل می دادند. آن روزها هم همه 
مورد اعتماد همدیگر بودند و اگر یکی از بچه ها کسی 
را معرفی می کرد، من دیگر تردیدی به او نداشتم و 
همین طور بالعکس. خلاصه آنهائی را که می آمدند 
و خودشــان را معرفی می کردند، به مدرســۀ رفاه 
می بردیم. زنده می رفتند و جنازه شان برمی گشت. 
آنها را روی پشت بام رفاه اعدام می کردند. برای همه 
روشن بود که آنها چه کسانی هستند. بعد از دو سه 
روز فهمیدند که چه خبر اســت و دیگر خودشان 
نمی آمدند خودشان را معرفی کنند. لاجرم بچه ها 

می رفتند دستگیرشان می کردند.
پانوشت ها:

1- سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی )1304-1395( از مراجع 
تقلید معاصر اســت. او از مبارزین علیه حکومت پهلوی و از 
اعضای جامعۀ روحانیت مبارز تهران بود. او همچنین از اعضای 
شورای انقلاب و افراد اصلی حزب جمهوری اسلامی بود. وی در 
اسفند 1358 به عنوان دادستان کل کشور، و پس از شهادت 
آیت الله بهشتی، به ریاست دیوان عالی کشور منصوب می شود. 
او، پس از رحلت امام خمینی، از سیاست کناره گرفت. سپس 
به قم بازگشت و اعلام مرجعیت کرد. او بنیانگذار مدارس مفید 

و دانشگاه مفید بود.
2- ســیدمصطفی ادب دوســت )1334-1359( معروف به 
سیدآقا اولین فرمانده پاسداران کمیتۀ انقلاب اسلامی از سوی 
آیت الله مهدوی کنی بود. او در 23 مهر 1359 به جبهۀ جنوب 

رفت و در 19 آذر همان سال به شهادت رسید.
3- عصای کوچک

می بردنــد لب مرز و تحویل می دادند. ما افغانی ها را به 
باشــگاه تاج می بردیم که گویا الان تربیت بدنی استان 
تهران است. یک شاخه از کارمان در آنجا بود. آنجا هم 
منطقۀ 9 شهربانی و بدترین جا بود، چون تمام کاباره ها 
و کافه ها در لاله زار و شــاه آباد بودند. من گفتم بیاییم 
یک کلانتری تأسیس کنیم و کارهای منطقه را در آنجا 
انجام بدهیم، چون خیلی افتضاح بود. درست رو به روی 
بیمارستان طرفه جایی برای فراماسونری ها بود که الان 
گمانم دبیرستان صنعتی است. رفتیم و آنجا را گرفتیم. 
گمانم روزنامۀ اطلاعات دربارۀ این خانه و فراماسونری 
مطلب نوشته بود؛ چون بعد از آنکه به آنجا رفتیم، آمدند 
و مصاحبه کردند که این جا را چطور گرفتید. وضع عجیب 
و خوفناکی بود. ما کم وبیش دربارۀ فراماسونری چیزهایی 
شنیده بودیم، ولی نمی دانستیم تشکیلات مخفی شان 
این شکلی است. خیلی دم و دستگاه داشتند. در آنجا 

آدرس تمام فراماسون ها را پیدا کردیم. 
با دست نمی نوشتند و همه چیز حالت مُهر داشت 
و چاپ می کردند. آنها هم تصور نمی کردند که انقلاب با 
این ســرعت پیروز بشود، لذا این قسمت از فراماسونری 
دســت نخورده به چنگ ما افتاد. مدارک، وسایل عتیقه، 
چینی جات، نقره جــات و اجناس زیــادی از این جا به 
دســت مان آمد کــه یک کامیون آوردیــم و همه را به 
مدرســۀ رفاه بردیم. چون کمیتۀ مرکز هنوز راه نیفتاده 
بود و می خواستیم آنجا را کلانتری و زیرزمینش را زندان 
کنیم. وســایل را دادیم رفت که آنجا را حسابی خلوت 
کنیم و کمیته ای در آنجا تشکیل دادیم. تقریباً همه ما 

را می شناختند.
بچه های محلۀ امامزاده اهل علی، از جمله مصطفی 
سید آقا 2 و آقای کبیری به تدریج به ما مراجعت کردند. 
ورود بچه ها به کمیته و انقلاب شــروع شد. می آمدند و 
ثبت نام می کردند، من هنوز دفتر ثبت نام شان را دارم. تنها 
شرط ما این بود که طرف معرف داشته باشد، برای اینکه 
بدانیم یک نفر این فرد را می شناسد. فکر می کنم 24 یا 
26 بهمن بود که امام گفتند کلانتری ها باز کنند و سر 
کارهای شان برگردند. کلانتری 9 را در میدان بهارستان 
آتش زده بودند و سوخته بود. برای همین آمدند و پیش 

همان طــور که همه می دانند مســئولین 
کشــور به اســتان های مختلفی سفر کردند، 
بنده خودم به هفت هشت جا رفتم و برادران 
عزیزمان در شــورای عالی پشــتیبانی جنگ 
همچنین به نقاط متعدّدی سفر کردند و در 
جمع مردم حضــور پیدا کردند؛ هرجا که ما 
شرکت کردیم هرکدام مان، حقیقتاً تحت تأثیر 
حرکت مردم قرار گرفتیم و احساس کردیم که 
مردم همواره حاضرترین و آماده ترین هستند، 

در همه  میدان ها.«2
در دوران ریاســت جمهوری بــه دلیــل 
مخالفت امام بــا حضور آیت الله خامنه ای در 
جبهه های جنگ، ایشان به برخی حضورها و 

بازدیدهای محدود اکتفا کردند امّا در مقطع 
پایانــی جنگ و پس از قبول قطعنامه  598، 
وضعیّت وخیم جبهه ها و ناراحتی و ناامیدی 
حاکم بر جمع رزمنــدگان به دلیل پذیرش 
قطعنامه، ایشــان را ناگزیر کرد پس از کسب 
موافقت امــام برای تبییــن دلایل پذیرش 
قطعنامه و ترســیم مسیر آینده  جنگ حق و 

باطل، به جبهه ها رهسپار شوند. 
آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود 
می نویســد: »دوّم مرداد اوایل شــب آیت الله 
خامنه ای با لباس ســپاهی به گلف )پادگانی 
در اهواز( آمدند. سرتیپ ]محمّد[ سلیمی هم 
همراه ایشان است. خیال دارند چند روزی در 
منطقه بمانند و به منظور بالا بردن روحیّه ها 

برای یگان ها صحبت کنند. 
امــروز در پیامــی به ائمّــه  جمعه اعلان 
کرده اند کــه به جبهه ها می رونــد و از آنها 

خواســته اند که به آنها بپیوندند و هم اکنون 
حرکت علما به ســوی جبهه ها شــروع شده.

موجی که تأثیر روانی خوبی دارد.«3 
سردار محمّدعلی فلکی از فرماندهان دفاع 
مقــدّس، حضور حضرت آیت الله خامنه ای در 
جبهــه را این گونه توصیــف می کند: »نقش 

حضرت آیــت الله خامنه ای بعــد از پذیرش 
قطعنامه به این صورت بود که زوایای پنهان 
پیروزی را به ما نشــان داد. هدف حضرت آقا 
برای حضور در جبهه بعد از پذیرش قطعنامه 

بیان دو موضوع بود: 
1- به ما )رزمنده ها( بگویند که شما کار 
 خودتان را انجام دادید و خطایی نداشــتید. 

2- پذیرش قطعنامه پایان جنگ نیست.«4 
حضــرت آیــت الله خامنــه ای در دوران 
مسئولیّت هایی که در حوزه  نظامی داشتند، با 
جدّیتّ ویژه ای خودکفایی در آموزش نظامی، 
خودکفایی در تسلیحات نظامی و تقویت بنیه 
دفاعی از جمله توانمندی موشــکی، نظم در 
نیروهای مسلّح، و وجود توأمان ارتش و سپاه 
و اجتنــاب از ادغام ایــن دو نیرو را پیگیری 
کردند. ایشان معتقد بودند »ما باید ارتش را به 
حدّی از خودکفایی برسانیم که برای همیشه 

و به طــور کامل از احتیاج به خارج مصونیّت 
پیدا کند.«5 و این خودکفایی را منشأ برکات 
و دســتاوردهای علمی می دانستند: »غالب 
پیشــرفت های علمی در زمان نیاز نظامی و 
به بهانه ی ساخت تسلیحات و ابزار نظامی به 

عمل آمده است.«6 

به پیشــنهاد آیت الله خامنه ای، معاونت 
جهاد خودکفایی در ارتش ایجاد شد. 

ســردار علیرضا افشار از فرماندهان سپاه 
پاســداران انقلاب اســلامی درباره ممانعت 
حضرت آیت الله خامنه ای از انحلال سپاه پس 
از پایان جنــگ می گوید: »قبل  از آتش بس  
هم  بحث  ادغام  ارتش  و ســپاه  مطرح  شــد. 
حتّی  یک  کم وارد مراحل  اجرائی  هم  شــد. 
ولــی  بعد از آتش بس  به صورت  جدّی  مطرح 
شد و آن  موقع  که  آقای  هاشمی  رفسنجانی  
جانشــین  فرماندهی  کلّ  قــوا در نیروهای  
مســلّح  بودند،  آقای  عبــدالله نوری  را مأمور 
کردند که  شــما طرح  ادغام  ارتش  و سپاه  را 
بیاورید. او هم انگیزه  ادغام را داشــت و قبلًا 
هم تبدیل جهاد سازندگی به وزارت را دنبال 
کرده بود... جلســات  مفصّلی  با همه  گرفت . 
ارتشی ها، با ســپاه ، حتّی  با خود من  جلسه 
داشت  ایشــان . طرح  تهیّه  شد... با گزارشی  
که  خدمت  امــام  می برند، امام  قبل  از اینکه  
بررسی  دقیقی  بکنند نسبت  به  پیشنهادات ، 
همین که  فهمیدند می خواهند سپاه  با ارتش  
ادغام  شود، فرمودند مگر می خواهید سپاه  را 
منحل  کنید؟ بروید با رئیس جمهور صحبت  
کنید که  وقتی  می روند خدمت  آقا، ایشــان 
نظر مخالفی  داشتند و خلاصه  مسئله  متوقّف  

می شود و انجام  نمی شود.«7
 پانوشت ها:

1- آیت الله خامنه ای،  بیانات در جلسه  پرسش و پاسخ 
در جمع فرماندهان لشکر المهدی)عج(، 1367/5/14
2- آیــت الله خامنــه ای،  بیانــات در گفت وگــوی 

تلویزیونی، 1366/9/13
3- اکبر هاشــمی رفســنجانی، پایان دفــاع، آغاز 
بازسازی: کارنامه و خاطرات سال 1367، ص 230

4- گفت و گو با سردار محمّدعلی فلکی، پایگاه خبری 
تحلیلی مشرق، 1395/4/30، کد خبر: 605855

5- آیــت الله خامنــه ای،  بیانات در دیــدار با کادر 
فرماندهی و آموزشی پادگان تبریز، 1362/6/18

6- آیــت الله خامنه ای،  بیانات در دیــدار با برادران 
وزارت دفــاع به اتفّاق برادران عقیدتی و سیاســی، 

1364/5/3
7- آرشــیو مؤسّســه  پژوهشــی _ فرهنگی انقلاب 

اسلامی


